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بیانگر این است که اندیشه‌های این شاعران در بسیاری از موارد شبیه به‌ هم است. 

است.  ایشان  میان  در  امامت  اصل  به  اعتقاد  مسأله  در  تشابه  این  اساسی  علت 

همچنین موضوعاتی؛ همانند مصائب و زندانی شدن امام )ع(، عبادات وی، از جمله 

موضوعات مشترک میان این دوگروه شاعر است. اما موضوعاتی؛ همچون نوری از 

انوار، حجّت حق و الگو برداری از ظلم‌ستیزی، بیشتر در شعر شاعران فارس و قضیة 

مسموم شدن امام در زندان، در شعر شاعران عرب منعکس شده است. همچنین، 

شاعران عربی‌سرای مورد پژوهش برخلاف دو شاعر فارس، در شعر خود بیشتر به 

جزئیات زندگانی امام )ع( پرداخته و زبان شعری آنان ساده‌تر است، اما آرایه‌های 

بلاغی کمتری را نیز به‌ خدمت گرفته‌اند.

ادبیات متعهّد، شعر معاصر  ادبیات تطبیقی،  امام کاظم )ع(،  واژه‌گان کلیدی: 

عربی و فارسی.

مه
ّ
1-م قد

با  و  بر می‌گردد  اسلام  از  پیش  به  فارسی  و  عربی  ادب  و  فرهنگ  میان  پیوند 

ظهور اسلام نیز تقویت شده و به  شدّت، گسترش یافته است. از فصل‌های مشترک 

به اهل  بیان محبتّ و دوستی شاعران نسبت  از اسلام،  ادب عربی و فارسی پس 

بیت )ع( بوده است. تأکید بر این دوستی و محبّت در آموزه‌های قرآنی و روایی 

به فراوانی دیده می‌شود. چنین رویکردهایی در شعر عربی و فارسی با عنوان‌هایی 

همچون؛ ادبیات شیعه، ادبیات شیعی، ادبیات متعهّد شیعی، ادبیات متعهّد شیعه 

و .... شناخته شده است. 

1- 1- تعریف موضوع و بیان مسئله

از افتخارات  ادبیات متعهّد اسلامی، بویژه شعر شیعی و ستایش اهل بیت )ع(، 

و روشنایی‌های ادب عربی و فارسی به شمار می‌رود. این ادبیات که در پی ترویج 
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از  مشترکی  فصل  آغازگر  می‌تواند  است،  )ع(  بیت  اهل  منقبت‌های  و  فضیلت‌ها 

پیوندهای مذهبی و فرهنگی جهان اسلام قرار گیرد. شخصیتّ امام کاظم )ع( و بازتاب 

گستردۀ‌ آن در شعر آیینی عربی و فارسی از جمله عرصه‌های پژوهش در این زمینه 

است. تاریخچة نخستین شعر در وصف امام )ع( در ادب عربی به سیّد حمیری )105- 

179ق( بر می‌گردد که در مدح اهل بیت )ع( و برشمردن نام‌های مبارک ائمه )ع( 

سروده است و تاریخ ستایش امام کاظم)ع( در ادب فارسی به شعر عطار نیشابوری 

امام  از  اطاعت  بیان  و  الرشید  هارون  و  بلخی  شقیق  قصة  در  که  618ق(   -  540(

معصوم )ع( آورده است، بر می‌گردد‌.در روزگار معاصر نیز با گرایش بیشتر شاعران به 

ادبیات متعهّد، این گونه شعری از کمیّت و مخاطبان بیشتری برخوردار شده است. 

از برجسته‌ترین رویکردهای شعر عربی و فارسی در وصف امام )ع(، توسّل جستن 

ایشان، پیچیدگی در برخی صور خیال، پیوند آرمان‌های سیاسی و  به آستان مقدّس 

اجتماعی اهل بیت )ع( با جریان مقاومت و جهاد علیه استبداد و استعمار است.

این پژوهش براساس رویکرد ادبیات تطبیقی اسلامی استوار است که بر مشترکات 

تأکید می‌کند و »بیشتر در جستجوی وحدت و  فرهنگی و مذهبی میان مسلمان 

همگرایی فرهنگی میان ملتّ‌های اسلامی است« )زینی‌وند، 1395: 123(، صورت 

می‌گیرد و در آن، به بررسي توصیفی - تحلیلی سیمای امام )ع( در شعر چهار شاعر 

معاصر عربی و فارسی پرداخته می‌شود. 

1- 2- پیشینۀ پژوهش

از  فراوانی  مقالات  و  کتاب‌ها  )ع(  کاظم  موسی  امام  زندگی  و  سیره  بارة  در 

منظرهای متعدد و متنوّع به چاپ رسیده است، اما می‌توان ادعا نمود که برای اولین 

بار است که انديشه شاعران عربی و فارسی دربارة شخصیت موسی بن جعفر)ع( به 

این صورت مورد بررسی قرار گرفته است.
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1- 3- ضرورت و اهمیّت تحقیق

ضرورت و اهمیّت این پژوهش، از آن جهت است که تا کنون پژوهشی توصیفی 

امام موسی کاظم )ع( در شعر معاصر عربی و فارسی  – تحلیلی در باب سیمای 

صورت نگرفته است. 

2-ب حث

2- 1- امام موسی کاظم )ع(

امامت امام موسی کاظم)ع( سی و پنج سال به طول انجامید؛ »دوران امامت 

حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر)ع( یکی از مهمترین مقاطع زندگی‌نامه ائمه )ع( 

است. امامت ایشان در سخت‌ترین دوران‌ها شروع شد. چهار خلیفه در دوران امام 

)ع( به خلافت رسیدند: منصور، مهدی، هادی و هارون الرشید. منصور، حضرت را 

به بغداد احضارکرد و مدتی هم ایشان را به نقطه‌ای در عراق؛ به نام ابجر تبعید 

کرد. در زمان مهدی، حداقل امام )ع( را دو بار به بغداد بردند و هادی با وساطت 

یکی از فقها از احضار امام موسی کاظم )ع( منصرف شد. هارون الرشید، امام )ع( را 

در جاهای مختلف زندانی کرد. تا شاید بتواند در زندان با وی معامله کند« )ن. ک: 

حسینی خامنه‌ای، 1391: 295- 302(؛ اما هارون نه تنها نتوانست با زندانی نمودن 

امام )ع( و تحت فشار قرار دادن، او را وادار به قبول و تسلیم نماید، بلکه به هر 

زندانی که امام )ع( را می‌بردند، پس از اندکی همة سربازان، اطرافیان و زندانبانان 

متوجّه شخصیتّ فوق العاده او می‌شدند. »شخصیتّ موسی بن جعفر )ع( در داخل 

روشن  را  اطراف خود  تمام  که  است  روشنگری  مشعلِ  زندان هم همان شخصیّتِ 

می‌کند.« )همان: 302( تا اینکه در نهایت »موسی بن جعفر )ع( را در زندان مسموم 

کردند.« )همان: 303(
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2- 2- سیمای امام کاظم )ع( در شعر شاعران معاصر پارسی‌گو و 

عربی‌سرا 

2- 2-1- تولدّ امام موسی کاظم )ع( 

در  اطهار)ع(  ائمه  به‌ ولایت  که عشق   )1391 -1314( قاضی هرسینی)))  احمد 

زندگی و شعر وی مشهود است، در قصیدة »سائل راه ولایت« به توصیف ‌تولدّ امام 

)ع( پرداخته است:

تمنایِ خصالِ موسی1- شاد دل می‏تپد از شوقِ جمالِ موسی به‌  می‏رود جان 

از گلِ یـــــاسمـنِ حُســـنِ کمالِ موســی2- شاد در دایرة چرخِ زمان می‏خندد

هفتم امــامِ  گرانقدرِ  میلادِ  روزِ  روزِ وصل است بـه ‌الطافِ وصـالِ موسی3- 

موسی4- چشمِ امت به‌سما در پیِ این ماهِ نو است هــالِ  ــدرِ  ب ــه‌دل  ب ببیند  تا 

موسی5- دیده منتظر حضرت صادق به ‌ره است جمال  مـاه  آن  رخ  ببیند  که 

)قاضی، 1384: 170(

شاعر با آوردن واژگانی که دارای هماهنگی‏های آوایی با معنا و مضمون شعر 

از یک فضای شاد  زیبایی موسیقایی، تصویری مناسب  بر  افزودن  بر  است، علاوه 

و عاری از خشونت و متناسب با تولدّ هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت امام 

)ع(، القا می‌کند. وی بیشتر از حروفی نرم‌ و روان از قبیل »ج، ح، س، ش، م، ن، 

در شعرش  معنا  با  متناسب  موسیقی ملایمی  وسیله،  بدین  تا  استفاده می‌کند  ه« 

حاصل شود. کشش صوتي »ش« در این ابیات، نوعي نشاط و شادماني در بيت ايجاد 

می‌کند و همچنین تکرار واژه »شاد« در ابتدای دو بیت اول، علاوه بر ایجاد آهنگی 

گوشنواز، بر این تأکید دارد که در چنین میلاد فرخنده‌ای، سرور و شادی  توصیه 

. احمد قاضی، فرزند نبی در یکم تیرماه 1314 شمسی دیده به دنیا آمد. در سال 1334 در دبیرستان دهخدای  	(((

هرسین به تدریس مشغول و سپس به عنوان رییس همان دبیرستان منصوب گردید. با شروع جنگ تحمیلی، در 

جبهه‌ها فعالانه شرکت نمود. وی دارای ذوق شعری سرشار و لطیف بود. اشعارش بیشتر عرفانی و در وصف ائمه 

)ع( و مسائل اخلاقی، اجتماعی و سیاسی و تا بحال در هفت جلد به زیور طبع آراسته گشته است. قاضی در 

شهریور ماه 1391 در کرمانشاه جان به جان آفرین تسلیم نمود.
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می‌شود. همان‌طور که دیده می‌شود، تکرار مصوت کوتاه e و تکرار کلمه »موسی«، 

تکامل‌بخش موسیقی درونیِ شعر، در این پنج بیت شده است.از دیگر زیبایی‌های 

بلاغی در قصیدة »سائل راه ولایت« که شاعر با بهره بردن از آنها به سحرآفرینی 

پرداخته است، زیبایی تخیّل استعاره‌ و تشبیه بلیغ موجود در آن است. استعاره و 

ایجاد می‌کند و نشانه گرایش  بلیغ، »خیال‌انگیزی زیادی در ذهن خواننده  تشبیه 

شاعر به هنرآفرینی و پرهیز از اطناب و توجه به ‌ایجاز در فصاحت و بلاغت است« 

)هادی، 1392: 120(، و »خیال عنصر اصلی شعر در همه تعریف‌های قدیم و جدید 

است« )شفیعی کدکنی، 1366: 3(.

در این قصیده، ترکیب‌های »باب حوائج«، استعاره مصرحه برای امام )ع( و »بدر 

امام )ع( است. همچنین، »یاسمن  از چهرة مبارک  هلال موسی« استعاره مصرحه 

حُسن« و »ماه جمال« اضافه تشبیهی‏اند که در آنها »حسن کمال موسی« به گل 

یاسمن و »جمال موسی« به ماه تشبیه شده است.

2- 2-2- بیان رنج های امام کاظم)ع( و ستم خلفای عباسی در حق ایشان

حاج بمانعلی، معروف به محقّق خراسانی)))، از شکیبایی خداوند قهّار در برابر 

ستمی که به امام کاظم )ع( رفته است، تعجّب و از آواره شدن نوادگان پیامبر )ص( و 

فاطمه زهراء)س( احساس دلتنگی می‏کند. از آنجا که وی خواسته است سوز و گداز 

و درد و رنج مکرر درونی خود را در اثر ستمی که بر امام )ع( رفته، به ‌تصویر کشد، 

از تکرار حرف »ر« بهره گرفته است؛ چرا که این حرف را به‌ جهت خاصیت تلفظی 

توأم با تکرارش، حرف تکریر )ر. ک: امیری، 1383: 54( خوانده‌اند:

القَهّارِ  الواحِدِ  لحِِلمِ  عَجَبـــاً  الأشَرار1ِ-  مُــهــلـَـةِ  فِِي  وَأنــــاتـِـــهِ 

ــهِ وَسَــائِ لِِأرضِـــهِ  ــرارُ  ــقَ ال کَيفَ  ــرَدّو الــکــافِــر2ِ-  ــ ــولِ مَ ــتُ ــبَ ــو ال ــنُ وَبَ

از گذراندن تحصیلات  . حاج )ملا( بمانعلی محقق خراساني، فرزند ملا عباس در دامغان متولد گردید. وی پس  	(((

ابتدایی، به مشهد مهاجرت و دروس حوزوی را پی گرفت. او را با نام واعظ می‌شناسند. از وی اشعار زیادی موجود 

است که برخی از آنها در مناسبت‌های مختلف توسط نوه‌اش دکتر مهدی محقّق منتشر گردیده و تعدادی از آنها 

در کتاب زندگی‌نامۀ فرزندش شیخ عباسعلی محقّق چاپ شده است.
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ــورهُ نُ وَأشَرقَ  جنازتهُُ  ــدَت  ــبَ فَ نهَار3ِ-  عِندَ  کَالشّمسِ  سِجنِهِ  عَــن 

حامل أربعَِ  فوَقَ  حُمِلَ  کَالعَرشِ  ــار4ِ-  ــص الأب ذُو  ــراهُ  ــ يـَ ــهِ  ــل ال ــورُ  ــ ن

)محقّق، به نقل از خفاف، 1414: 29(

شاعر در ادامه بخاطر مصیبت‏هایی که امام موسی کاظم )ع( متحمل شده است، 

آرزوی از هم پاشیدن کوه‌ها و نابودی دنیا را می‏کند:

ــهِ رُزئِ مِن  تدََکدَکَت  الجِبالَ  ــرارليَتَ  نــيــا بِــــدَارِ ق ــا الــدُّ ــتَ مَ ــي ــا لَ ي

)محقّق، به نقل از خفاف،  1414: 30(

احمد قاضی نیز بیتی تقریباً با همین مضمون سروده است:

کی توان دید که دُر دیده به‌ زندان بلاستآستانی که ملک سجده کند در ره او

)قاضی، 1384: 173(

امامتِ موسی بن جعفر)ع( چهار خلیفه به قدرت رسیدند، شاعران  در دوران 

است، دوران  برده  آن بسر  در  )ع(  امام  که  را  ایرانی، سخت‌ترین دورانی  و  عرب 

هارون ‏الرشید می‌دانند و در شعر خویش به ستم‏هایی که از طرف سه خلیفه دیگر 

بر آن امام همام )ع( رفته است، سخنی به میان نیاورده‌اند، توکّل حامد))) از ستم 

حکومت هارونی در حق امام )ع( گفته است:

محبوس کرد و گفت اینت مقرر استهارون نهاد چون غُل و زنجیر گردنش

)توکّل، بی‌تا: 100(

. توکّل حامد، در سال 1274 شمسی دیده به جهان گشود از پنج سالگی دروس مقدماتی حوزوی را در محضر پدر  	(((

و سایر علماء آموخت. وی برای ادامه تحصیل راهی کرمانشاه و از آنجا عازم نجف اشرف گردید و به تحصیلات 

خود تا حدود درس خارج فقه ادامه داد و سپس به شهر هرسین مراجعت نمود. حامد در سال 1311 به استخدام 

آموزش و پرورش در آمد. ایشان را به حق می‌توان پدر آموزش و پرورش نوین در هرسین به شمار آورد. وی در 

سال 1354 شمسی در شهرستان هرسین دیده از جهان فرو بست. حامد قریحه‌ای سرشار و خدادادی در شعر و 

ادب داشت، دیوان شعر او حدود چهار هزار بیت دارد که به خط زیبای خویش نگاشته، اما تا کنون به زیور چاپ 

آراسته نگشته است.    
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و اسعد موسوی))) نیز در مورد شقاوت هارون الرشید اینچنین سروده‌ است:  

أعــدائِــه ــن  مِ کابـدٍ  وکَــم  ــم  کَ ــل1ِ-  ــاقِ ــع ــبَّ ال ــ غــصــصــاً تــذهــلُ لُ

شيطانها ــوَرَی  الـ أشقَی  سيمّا  ــل2ِ-  ــجــاهِ ــدِ ال ــي ــرَّش ــال ــی بِ ــمَّ ــسَ المُ

)اسعد، به نقل از خفاف، 1414: 26(

آخرین زندان‏بان امام )ع( »سندی بن شاهک« بوده است )مفید، 1416: 241/2؛ 

بغدادی، 1422: 14/15( شاعران عرب،  اصفهانی، 1385: 132/1؛ خطیب  ابوالفرج 

ضمن بیان جزئیات بیشتری از زندانی شدن امام )ع( توسط هارون ‏الرشید، از سندی 

بن شاهک که »یک زندان‏بان بسیار قوی و خشن و از سرسپردگان بنی‏عباس و از 

وفاداران به دستگاه سلطنت و خلافت آن روز بود« )حسینی خامنه‌ای، 1391: 302(، 

نام برده‏اند.

و  الرشید  هارون‏  توسط  )ع(  امام  شدن  زندانی  به  پرداختن  با  موسوی،  اسعد 

ستم‏های این زندان‏بان، اینگونه سروده است:

أشخَصَـه قـَـد  البَصـرةِ  وَإلِـَی  ــل1-  ـــِ ــاتِ وَلـِــبَـــغـــــــــــدادَ بِـــــــذُلٍّ ق

أربعاً سُجُـونٍ  فِِي  ــاهُ  رمََـ قـَد  للِعادِل2-  يَــخَــف  لـَم  عَشـراً  ثـُــــمَّ 

قدَ السّنديّ  الفاجِرِ  وَبِحبسِ  ــعــاذِل3-  ــخــشَ عَـــذلَ ال ــم يَ ــهُ لَ ــ زجَّ

يؤُنسُه مَن  جنِ  السِّ فِـي  لـَهُ  مـا  خامِـــل4-  ــورٍ  ــفـ وکَـ عِــلــجٍ  ــرَ  غـ

)اسعد، به نقل از خفاف، 1414: 26(

النّبی )ص( به  محقّق خراسانی نیز  با اشاره به دستگیری امام )ع( در مسجد 

هنگام نماز )مفید، 1416: 239/2(، وجود مبارک امام )ع( را در زندان به » مرواریدی 

برای  قیمتی  گوهری  همچون  را  )ع(  امام  که  است؛  کرده  »تشبیه  دریا  قعر  در 

محافظت در زندان پوشیده داشته‏اند و به سبب سختگیری‏هایی که در زندان بر 

. سیّد اسعد بن علی دعلوج موسوی قطیفی، در سال 1321 قمری متولد شد. در کودکی خط و قرآن را آموخت  	(((

و در جوانی برخی از دروس عربی و فقه را نزد استادان شهر خود فرا گرفت. وی از خطیبان و مرثیه‌سرایان در 

سوگواری‌های سیدالشهداء است و مرثیه‌ای بر امام موسی کاظم )ع( دارد.
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امام )ع( می‏شده است، روزگارش را به شب تاریکی تشبیه کرده که اشک ستارگان 

آن شب تاریک، همچون سیل روان است: 

بأخذه اللعّين  بــنُ  اللعّيُن  ــرَ  أمَ ــار1ِ-  ــة المُــخــت ــروض غــضــبــاً عــلــيــه ب

ه جَدِّ مَدينةِ  عَن  ــراً  قَ جَـرّوهُ  ــاً لِــلــبــارِي2-  ــادِي ــن ــاةِ مُ ـــ ــصَّ حــنَ ال

مُعذباً جُونِ  السُّ قعَرِ  فِِي  وَتـَراهُ  ــحــار3ِ-  ــونِ قــعــرَ بِ ــن ــک ــؤ المَ ــؤل ــلّ ــال کَ

مُظلِمه ــيــالِِي  الــلّ مِــثــلُ  ــه  ــامُ ايّ ــنِ الــجــاري4-  ــع ــهُ دَمـــعٌ کَ ــومُ ــج وَنُ

مُرضّضاً الحَديدِ  فِِي  للَمُکبلِ  يا  ــد والإزجـــــــار5-  ــي ــق ــال أعـــضـــاؤه ب

الشاهک بن  السّندي  لظِلُـمِ  أوَه  نـــزار6-  آل  بــخــر  أحـــــلّ  مـــــاذا 

)محقّق، به نقل از خفاف، 1414: 29(

اما در مقابل، دو شاعر ایرانی، بدون ذکر جزئیات به موضوع زندانی شدن امام 

)ع( پرداخته‏اند:

اختر هفتم پرشور ولایت موسی  استآنکه در محبس هارون به دعا و نواست

)قاضی، 1384: 173(

امام )ع( را هفت سال عنوان داشته است،  توکّل حامد، مدّت در زندان بودن 

این در حالی است که »در بارۀ زندانی شدن امام )ع(، اخبار چندی نقل شده است. 

آنچه از مجموع این روایات استفاده می‏شود، این است که امام کاظم )ع( دو بار 

به دستور هارون به زندان افتاده است که مرتبه دوم قریب به پنج سال به طول 

نیامده  اخبار  آن در  زندان، مدّت زمان  بارۀ مرتبۀ نخست  در  اما  انجامیده است. 

است« )جعفریان، 1391: 477(.

نـمود موسـی جعفر بـه ‌ظلم زندانی است1- چـو شد مسخّـر او تـــاج تخـت سلطانی     

دلش به ‌یـاد حق و تن اسیر ناحق بود2- بـه‌روز روزه و شبـها به‌ طاعت حق بود     

همیشه داشـت پــی بندگی حق اقدام3- نشست گوشه زندان به ‌هفت سال تمام      

چنان ضعیف که مانند جسم بی‌جان شد4- تنش ز درد و مصیبت چو شاخ ریحان شد

)توکّل، بی‌تا: 101(
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در  مقاله  این  پژوهش  مورد  پارسی‌سرای  شاعران  گردید،  ملاحظه  که  همانطور 

 31/57 تقریباً  ایشان  کرده‏اند.  استفاده  تشبیه  از  بیشتر  عربی‌سرا،  شاعران  مقابل 

این  که  آورده‌اند،  )بدون وجه شبه(  به صورت مجمل  را  تشبیهات خود  از  درصد 

نشان از توانایی این شاعران در ایجاد تشبیهات خیال‌انگیز و هنری دارد، هر چند 

باشد،  آشکاری  و  واضح  ویژگی  و  صفت  دارای  مشبه‌به  »وقتی  دانست  باید  که 

43( همچنین   :1377 )زنجانی،  نمی‌بیند«،  شبه  وجه  آوردن  به  ملزم  را  خود  شاعر 

در تشبیهات شاعران پارسی‌گوی این مقاله، غالبا اشیاء مادی و محسوس به اشیاء 

مادی و محسوس دیگر تشبیه شده است و این بسامد بالای حسی بودن دو طرف 

تشبیه، باعث روشنی و سادگی تصاویر شده است. گرایش این شاعران در ملموس 

انتخاب سبک خراسانی برای  و مادی ارائه دادن حالت‌ها و معانی را می‌توان در 

بیان مفاهیم خود جستجو کرد؛ زیرا »در سبک خراسانی، تشبیه محسوس افزون‌تر 

بسامد  به  توجه  با  نیز  و  )طالبیان، 1378: 411(.  دارد«  رواج  تشبیهات معقول  از 

بالای مشبه‌به‌هایِ از حوزه طبیعت، شاید سبب این گرایش برگرفته از زندگی کردن 

این دو شاعر در طبیعت زیبای شهر هرسین، که از آب و هوای معتدل و دلپذیری 

برخوردار است، باشد. در مقابل، دو شاعر عرب این مقاله در اشعار خویش، فقط در 

پنج مورد از تشبیه استفاده کرده‏اند که ایشان نیز بیشتر امور حسی را برای تشبیه 

خود برگزیده‌اند؛ بنابراین، می‌بینیم که شاعران پارسی‌گوی این مقاله، تشبیه سازتر و 

تصویرگرتر بوده‌اند. دو شاعر عرب این مقاله نیز در اشعار خویش، بیشتر امور حسی 

را برای تشبیه خود انتخاب کرده‌اند.

2- 2-3- ذکر نسب و القاب امام موسی کاظم )ع(

شاعران عربی و ایرانی مورد پژوهش، مدح نسب و خاندان امام )ع( را در شعر 

امام )ع(  به صورت مساوی به ذکر نسب  بلکه مختصر و تقریباً  نیاورده‌اند،  خود 

پرداخته‌اند، ایشان از پیامبر)ص(، امام علی )ع(، فاطمه الزهراء)س(، امام صادق )ع( 

و امام جواد )ع( یاد می‌کنند و امام هفتم )ع( را با تعابیری، از قبیل »شبل النّبی، 
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خلیفة الأبرار، سیّد الأبرار، حلیم، امام فاضل، سرور و مولای انس و جن، حجّت حق، 

فریادرس، باب الحوائج، دُرِ دیده« معرفّی کرده‌اند.

افزون بر این، حامد و محقّق خراسانی با آوردن لقب‌های »بتول و مرتضی« از 

فرآیند فراخوانی شخصیّت‌های تاریخی از طریق تکنیک »لقب« بهره گرفته‌اند؛ زیرا 

»لقب نسبت به ‌اسم واضح‌تر است و توصیف و تعیین را همزمان در یک جا جمع 

می‌کند« )نجفی ایوکی، 1391: 17(.

وَسمائـه لِِأرضِـهِ  القَـراَرُ  کَيفَ  الکافِر 1-  مُــــرَدّو  ــولِ  ــتُ ــبَ ال ــو  ــنُ وَبَ

ــراَر2- لهَفِي لمِوسی الکاظمِ بنِ الصادق ــ ــيّ خَــلــيــفــة الأب ــبِ ــنَّ ــلِ ال ــب شِ

عَلیَ بغَيٍّ  عَن  حَلَّ  لظِلُمٍ  أسََفِي  ــراَر3-  الأبـ وَسَــيّــدِ  الحَليمِ  ــی  ــوسَ مُ

)محقّق، به نقل از خفاف، 1414: 29(    

اسعد موسوی نیز از جدا کردن امام )ع( از فرزند دلبندش امام جواد)ع( یاد می‌کند: 

ــه ــرجََ ــواد المـُـصــطــفــی أخَ ــ ــلمِـــن جَ ــاضِ ــف ــامِ ال ــ ــإم ــ ــي لِ ــف ــن ــا بِ يـ

)اسعد، به نقل از خفاف، 1414: 26(

توکّل حامد، به ذرّیۀ رسول خدا )ص( و از نسل امام علی )ع( بودنِ امام موسی 

کاظم)ع( اشاره 

همچنین  و  می‌داند  انسان  هدایت  برای  بشر  صورت  در  الهی  نورِ  را  وی  و  دارد 

امام)ع( را به پیامبر )ص( در اعجاز و به امام علی )ع( در فریادرس بودن تشبیه می‌کند. 

باشد امام هفتم و موسی بن جعفر است است1- ذریۀ رسول و ز اولاد مرتضی است 

برجن و انس سیّد و مولا و سرور است2- نـور خـدای لـم یزل و صورت بشر

معجزنما زقدرت حق چون پیمبر است3- فریاد رس به‌خلق جهان همچو مرتضی

)توکّل، بی‌تا: 99(

احمد قاضی، برای امام)ع( لقب‌های »حجّت حق، باب الحوائج و دُرِ دیده« را 

آورده است. 

این چنین ظلم کجا در همه تاریـخ رواست است1- سالـها حجّت حق بنـد به ‌پا در محبس
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چون که او باب حوائج به‌دل مضطر ماست2- بر دعا دست بر آریم بدان حجت حق

کـی توان دیـد که دُرّ دیده به ‌زندان بلاست3- آستـانی که ملک سجده کنـد در ره او

)قاضی، 1384: 173(

محقّق خراسانی در مقابل، هارون‏ الرشید را با تعابیری از قبیل »زناکار، ملعون، 

فرزند ملعون، فاجر، کافر، ستمگر« معرفّی کرده و از القاب و فضیلت‌های امام)ع( 

اینگونه یاد نموده است:

بِأخذِه اللَّعيِن  بنُ  اللَّعيُن  ــرَ  أمَ ــةِ المـُـخــتــار1-  ــرَوضـ ــاً عَــلــيــه بِـ ــب ــضَ غَ

نا جَدَّ »يا  مُکمدٍ  بِقلبٍ  يدَعُو  الــفُــجّــار2-  ــدِ  يـَ مِــن  للَفَضيحةِ  ــا  ي

أمُّــة مِــن  ــرَی  ــاذا جَ مَ نــا  فــيــا هَــلـَـکَ الأبـــــرارُ والأخــيــار«3- يا جَــدَّ

کافر رشــيــدٍ  يـَــدَی  ــنَ  ب فاَقيمَ  ــار4-  ــالأذکـ مُــتــحــرکّــاً شَـــفـــتـــاهُ بِـ

عَلیَ بغَيّ  عَن  حَلّ  لظِلُمٍ  أسَفِي  الأبـــرار5-  وَسَــيـّـدِ  الحَليمِ  ــی  ــوسَ مُ

)محقّق، به نقل از خفاف، 1414: 29(

در بیت دوم به ‏سبب اینکه مستغاث‏له )ید الفُجّار(، مستنصرعلیه است، شاعر 

مجاز بوده است به‏ جای لام مکسور، از »مِن« تعلیله استفاده کند.

اسعد موسوی، هارون الرشید را با ویژگی‏های »شقیّ، شیطنت که نه بلکه خود 

شیطان بودن و جاهل« نواخته است.

شيطانها ــوَرَی  ــ الـ أشــقــی  ــا  ــدِ الــجــاهــلســيّ ــي ــرشّ ــال المـُـســمّــی ب

)اسعد، به نقل از خفاف، 1414: 26(

قاضی، سرانجام هارون را فردی جهنمی معرفّی کرده و علت آن را اعمال پلید وی 

و ستم به امام)ع( دانسته است:

اینک از قعر درک ناله کنان در غوغاست چونکه هارون به تمامی به ره خبث رود

رواست است

)قاضی، 1384: 173(
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2- 2-4- عبادت امام موسی کاظم)ع(

توکّل حامد، در بیان عبادات امام)ع( خاطر نشان می‌سازد که وی حتی در زندان 

نیز با حالت سرور، همواره صائم )روزه دار( و قائم )نمازگزار( بوده است:

با حالت سرور که این حال خوشتر استتا هفت سال صائم و قائم به ‌سر ببُُرد

)توکّل، بی‌تا: 101(

و در جای دیگری می‌گوید:

دلش به ‌یاد حق و تن اسیر ناحق بودبه‌ روز روزه و شبها به ‌طاعت حق بود

)همان(

از زیبایی‏های این ابیات، استفاده از صنعت جناس برای ایجاد موسیقی درونی در 

شعر است. به این صورت که بین صائم و قائم که در یکی از حروف با هم اختلاف 

دارند، جناس ناقص اختلافی و در »حالت و حال«، که »حالت« نسبت به »حال« 

»روزه«  و  دارد  وجود  زاید  جناس  دارد،  اضافه  صامت«   + »مصوت  مجموعه  یک 

یک مصوت کوتاه e نسبت به »روز« اضافه دارد. و در مصراع دوم »ناحق« که دو 

البته  زاید محسوب می‏شود.  به جناس  دارد، ملحق  بیشتر  از »حق«  آغاز  هجا در 

بین »حق« و »ناحق« علاوه بر جناس ناقص افزایشی، تضاد هم وجود دارد که این 

صنعت »از جلوه‌های شناخته شده موسیقی معنوی است« )شفیعی کدکنی، 1370: 

.)393

قاضی نیز در ستایش عبادت و نیایش امام)ع( گفته است:

ــس  ــب ــح م در  ــه  ــ ــکـ ــ آنـ  -1

ــت ــواس ــه ‌ن بـ و  ــا  ــه‌دعـ بـ ــارون  ــ ــ اختر هفتم پرشور ولایت موسی استه

وفاست2- از نهانخانه دل یاد خدایش به‌ زبان اهل  پایگه  نظر  کرامات  بر 

)قاضی، 1384: 173(

اسعد موسوی، در بیان فروتنی و مداومت امام)ع( –با وجود ستم و زندان- در 

ذکر و عبادت خداوند متعال، اینگونه سروده‌ است:
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ً مُضطهدا سِــجــنِــهِ  فِِي  ــیَ  ــقِ وبَ يـَـعــبُــدُ الـــلـــهَ بِــقَــلــبٍ واجِـــل1- 

الحشا ــوِيّ  ــط مَ الــلّـــــهَ  ــراً  ــ ذاکِ ـــــل2-  ــاءٍ وَظـَـــــامٍ حــائِ ــنـ فِـــــي عَـ

)اسعد، به نقل از خفاف، 1414: 26(

از زیبایی‏های این بیت مفعول‏به قرار دادن »الله« برای شبه فعل »ذاکر« است؛ 

زیرا با این کار می‏فهماند امام کاظم)ع( از عبادت و ذکر خداوند دل بر نمی‏گرفته و 

پی در پی و همیشه آن را انجام می‏داده است.

اینگونه  عبادت  امر  در  امام)ع(  مداومت  و  پیوستگی  از  نیز  خراسانی  محقّق 

سروده است:

کُلَّها ــادةِ  ــب ــعِ ــال بِ ــالِِي  ــي ــلّ ال ــرَ  ــهِ الأســحــارسَ ــی  ــ إلَِ يحَيها  ــتُ  ــي ــب وَيَ

)محقّق، به نقل از خفاف، 1414: 29(

2- 2-5- شهادت امام موسی کاظم)ع(

امام  به جزئیات شهادت  )ع(،  امام  کردن  شیوۀ مسموم  بیان  در  شاعران عرب 

این خصوص  در  ایرانی،  شاعران  دو  مقابل،  در  اما  پرداخته‏اند؛  )ع(  کاظم  موسی 

شعری را نسروده‏اند:

أربــعــاً ــونٍ  ــجُ سُ فِِي  ــاهُ  ــ رمََ ــد  قَ ــلــعــادِل1-  ــف لِ ــخَ ثـُــمَّ عـــراً لـَــم يَ

ه سَمَّ حَتیّ  ــارونُ  ه اکتفََی  مَــا  ــل2-  قــاتِ بِــســمٍّ  ــنِ  ــدّيـ الـ حــشــا  فِِي 

قطعاً ــاهُ  ــش حَ ــي  ــرمِ يَ ــدا  ــغَ فَ ــغــدا لِــلــراّحِــل3-  ــفــيِ ال ـــــی نَ ــضَ وَقَ

ــه ــدبُ ــن تَ ــه  شــيــعــتُ وَغَــــــدَت  بِـــعَـــويـــلٍ وَبِـــقـــلـــبٍ ذاهِــــل4- 

لهَ لهَفِي  ــيَ  رمُِ الجِسِر  وَعَــلَــی  ــل5-  ثـُــمَّ نـُــــودِيَ بِـــالـــنِّـــداءِ الــقــاتِ

)اسعد، به نقل از خفاف،  1414: 26(

محقّق خراسانی، نیز در بیان مصیبت شهادت امام )ع( با شور و حرارت ویژه‏ای 

سخن می‏گوید:

دارهِ فِِي  ــهُ  ــمَّ سَ تََمـــرٍ  فبَِتِسع  ــار1-  ــالــنَّ ــاؤُهَ قـَــد اوَقـَــــدَت بّ ــشـ أحـ

نــورهُ وَأشَرقَ  جنازتهُُ  ــدَت  ــبَ فَ نهََار2-  عندَ  کالشّمسِ  سجنِه  ــن  عَ
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حامِل أربعِ  فوقَ  حُمِلَ  کَالعَرشِ  الأبــصَــار3-  ذُو  يـَــــراهَ  ــه  ــل ال ــورُ  ــ ن

)محقّق، به نقل از خفاف،  1414: 30-29(

اسعد موسوی علاوه بر خود، ملائک و پیامبران و قرآن و دین و عرش الهی را نیز 

در شهادت امام )ع( گریان می‌داند و در حسن تعلیلی زیبا، عنوان می‏دارد که رنگ 

قرمز تیره آسمان، نشانه عزادار بودن آسمان در شهادت امام موسی کاظم)ع( است: 

لهَ ــلُ  ـــ ــرُّسُ وَال ــاکُ  الأمـ فبََکَی  ــل1-  ــاطِ ــانٍ ه ــقـ وَالـــــسّـــــاواتُ بـ

مَعَاً ــنُ  ي ــدِّ وَال ــرآنُ  ــقُ ال ــی  ــکَ وَبَ ناعِل2-  أو  محتفٍ  مِــن  وَالـــــوَرَی 

مَعَاً ــرشُ  ــعَ وَال الــکُــرسيُّ  وَبَــکَــی  ــل3-  ــذا الـــجـــنُّ بِـــدَمـــعٍ هــامِ ــ ــ وکََ

)اسعد، به نقل از خفاف، 1414: 27-26(

از زیبایی‌های این سه بیت »ادای معنی به‏طریق مخیلّ است« )شمیسا، 1376: 

این‏گونه  از  یا همان »تشخیص«،   )Animism( آنیمیسم با  179(. که اسعد موسوی 

خیال‌ورزی که جنبه هنری دارد، برای جلب توجه مخاطب بهره برده‌ است، به این 

صورت که »ملائک، قرآن، دین و عرش الهی« را به ‌انسان تشبیه کرده و سپس »گریستن« 

را که از ویژگی‌های انسان است، به آن‌ها نسبت داده و با تشبیه »ملائک، قرآن، دین 

و عرش الهی« به انسان، به آن‌ها جسم و جان و ویژگی انسانی بخشیده است. 

2- 2-6- امام موسی کاظم )ع(، الگویی برای ظلم ستیزی

شاعران امام )ع( را به عنوان یک مبارز خستگی ناپذیر و نستوه معرفّی می‌کنند 

تا الگویی برای مبارزه و قیام ضد حاکمان فاسد و ستمگر کشورهای عربی باشد و 

چه بسا توکّل حامد نیز که در رژیم شاهنشاهی چشم از جهان فرو بسته است، 

همین هدف را دنبال می‌کرده است. قاضی نیز در اعتراض به نظام سیاسی حاکم بر 

جامعه دوران عباسی، اینگونه سروده است:

وای از آن مردم نادان که در آن راه خطاست1- آه از این چرخ که پیمانه مظلوم شکست

ایـن چنین ظلم کجا در همه تاریخ رواسـت2- سالـها حجت حق بنـد به‌ پا در محبس   

)قاضی، 1384: 173(
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محقّق خراسانی، از شکیبایی خداوند در مهلت دادن به اشرار و ظالمان و تداوم 

آوارگی خاندان رسول )ص( شگفت زده شده و چنین می‌گوید: 

القَهّار الــواحِــدِ  لحِلمِ  عَجَبـــاً  الأشرار1-  مُــهــلــةِ  فِِي  ــهِ  ــ ــاتـِ ــ وَأنـ

وَسَمائه ــهِ  لِِأرضِـ الــقــرارُ  کيفَ  ــولِ مُــــردّو الــکَــافِــر2-  ــت ــب ــو ال ــن وَب

)محقّق، به نقل از خفاف، 1414: 29(

2- 2-7- ایجاد پیوند میان مسئلۀ امامت و نبوّت

از تکنیک »اسم« بهره  تاریخی  توکّل حامد، در فرآیند فراخوانی شخصیت‌های 

و  یادآوری کرده است  را در کوه طور  )ع(  پیامبر  داستان حضرت موسی  و  گرفته 

با اشاره به ‌تجلیّ خداوند بر کوه طور به‌صورت نور، ادعا می‏کند که این نور امام 

پیامبر  با دیدن آن موسی  موسی کاظم )ع( بوده است که بر کوه متجلیّ شده و 

بیهوش بر زمین افتاده است. وی سعی دارد با این بسترسازی به‌ مخاطب بفهماند که 

امام موسی کاظم )ع( نوری از انوار حق تعالی است.

از خویش رفت و گفت که این نور داور است1- نورش به ‌طور در بر موسی چه جلوه کرد

از پرتـو لقاش چنین زار و مضطر است2- موسی چه موسئی است که موسی به‌کوه طور   

بـر خلــق روشنــی وی از حــق مقـرر است3- موسی بـود چو لعمه نوری ز نور حـق

)توکّل، بی‌تا: 100(

2- 2- 8- بیان عشق و ارادت خویش نسبت به امام)ع(

توکّل حامد، در اشعار زیر به‌ زیبایی از شرک‌گویی گریخته و ضمن رعایت توحید 

عبادی به ‌مدح امام موسی کاظم)ع( پرداخته است. وی زایا و پویا بودن امت را منوط 

به ‌عشق امت به ‌امامت می‌داند؛ چرا که امت بمثابۀ جسم است و اعتقاد به ‌امامت، 

روح و نیرو محرکۀ آن و مشخص است که جسم بی‌روح حرکت و رشدی ندارد:

زانرو که خلق جمله چو جسم او چو گوهر است1- مِهرش به ‌جسم جمله چو روح است در بدن

معبود خلق عالم و خود عبد داور است در بحر2- نی خالق است او نه چه مخلوق باشد او

وحدّت احدیتّ شناگر است )همان(3- مذکور خلق و ذاکر خلاق ماسوی است
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شاعر در این ابیات، برای تأکید و برجسته نمودن معنی و تصویر سازی ادبی و 

ایجاد موسیقی معنوی، عنصرهای »جسم و روح«، »خالق و مخلوق«، »مذکور و 

ذاکر«، را که از جنبۀ معنایی در تضاد با یکدیگرند، در برابر هم قرار می‌دهد و با 

بهره گرفتن از اصل »تعُرفَُ الأشياءُ بأضدادِها«، مخاطب را  به‌ مفهوم و معنای مورد 

نظر خود رهنمون می‌گرداند. از دیگر ظرافت‌های بدیعی که سبب موسیقیایی این 

ابیات گردیده، »جناس اشتقاق« بین واژگان )خالق، مخلوق، خلق، خلاق/ معبود، 

عبد/ مذکور، ذاکر/ وحدّت، احدیتّ( است که توکّل حامد با استفاده از هم‏جنسی 

حروف دو کلمه، بر موسیقی درونی شعرش افزوده است.

2- 2- 9- شفیع قرار دادن امام موسی کاظم )ع(

شاعران، امام موسی کاظم )ع( را یکی از مصادیق راستین این فرموده حقّ تعالی 

می‌دانند: ﴿لا یملکونَ الشّفاعةَ إلّّا من اتخّذ عند الرحّمان عهداً﴾ )مریم/ 87( و او را 

مشکل‌گشا، شفیع و فریادرس در این دنیا و آن دنیا می‌دانند:

راجياً عبدک  المحجوب  سيّدَ  يا  ــار1-  ــب ــوب صـــغـــاره وک ــذنـ عــفــو الـ

شدّة فِِي  راحـةً  بِلطفِک  أرجُـو  أظفـار 2-  ـــــت  أنــشَــبَ ــةُ  ــي ــن المَ حـــنَ 

)محقّق، به نقل از خفاف، 1414: 30(

شاید بتوان گفت: تنها موردی که این چهار شاعر در اشعارِ خود به هنگام وصف 

امام موسی کاظم)ع( از استعارۀ مکنیه استفاده کرده‌اند، این بیت است که »در آن 

شاعر، مرگ )منیة( را به حیوان درنده تشبیه کرده است و مشبه‌به )حیوان درنده( 

را حذف کرده و به ‌وسیله »أظفار« که یکی از لوازم مشبه‌به است به آن اشاره کرده 

است« )هاشمی، 1379: 266(.

از  که  است  افرادی  دادن  قرار  شفیع  گناهان  شدن  بخشیده  راههای  از  یکی 

مقام شفاعت برخوردارند، بر اساس قرآن، پيامبر اکرم )ص( و ائمه )ع( از این مقام 

برخوردارند. توکّل حامد، با علم به این مطلب برای بخشیده شدن گناهانش، حضرت 
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موسی بن جعفر )ع( را شفیع قرار می‌دهد))).

مشکل گشــا به ‌عالم و شافع به ‌محشر است1- از امر کردگر بــه‌ خلق جهان همه

معجزنما زقدرت حـقّ چون پیمبر است2- فریاد رس به‌ خلق جهان همچو مرتضی

عدوّ است یا که مسلمان و کافر است3- لیکن ز رحمت او به‌همه خلق مهربان

بخشا گناه و جرم توکّل که ذاکر است4- یا ربّ به‌ حقّ موسی جعفر ز لطف خود است

)توکّل، بی‌تا: 101-100(  

چنین  و  داده  قرار  خود  شفیع  را  )ع(  جعفر  بن  موسی  امام  نیز  قاضی  احمد 

سروده است:  

که نهم دل به‌کف دست سؤال موسی1- منم آن سائل در راه ولایت بـه‌یقین 

چشم احمد به‌کف و خاک نعَال موسی2- اسوه صبر بوَد باب حوائج همه جا

)قاضی، 1384: 170(

و در قصیدۀ »باب الحوائج« می‌گوید:

چون که او باب حوائج به‌دل مضطر ماستبر دعا دست بر آریم بدان حجّت حقّ

)همان: 173(

2- 2- 10- تبیین مسئلۀ ولایت امام )ع( با استفاده از بینامتنیت قرآنی و روایی 

مۡرِ 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّهَّ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ حامد با عنایت به ‌آیه ﴿ يَٰٓ

مِنكُمۡۖ ﴾ )نساء/ 59( به ‌خوبی این مضمون قرآنی را در شعرش گنجانده است. وی 
اطاعت از امام را بر همه واجب می‌داند؛ زیرا بر اساس این آیه، خداوند مردم را 

مکلفّ به ‌اطاعت ازدستورات و آموزه‌های ایشان کرده است:

چون او ز امر حق به‌جهان جمله رهبر است1- فرض است طاعتش به‌عموم جهانیان

میکال هست حاجب و جبریل چاکر است2- در آستـان حضرت او قدسیان خدم

گاهی به‌ خلق منذر و گاهی مبشّّر است3- ترویج داد حکم خدا را به ‌خلـق او

. برای اطلاع بیشتر به تفسیر المیزان، تألیف علامه طباطبایی، جلد 1 صفحۀ 204 تا صفحۀ 247 )ذیل آیات 47 و  	(((

48 سوره بقره( مراجعه شود )طباطبایی، 1364: 247-204(.
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خیل ملک به نهُ فلک او را ثناگر است4- فرض است بر طاعتش نه همی بر جهانیان

)توکّل، بی‌تا: 100-99(

یکی دیگر از مواردی که اقتباس پنهان و غیر مستقیم قرآنی و روایی در اشعار 

 ۖ هُنَّ تَمَّ
َ
حامد جلوه‌گر شده، به این‌صورت است: آیۀ ﴿ وَإِذِ ٱبۡتَلََىٰٓ إبِرَۡهِٰ‍مَۧ رَبُّهُۥ بكَِلمَِتٰٖ فَأ

 / )بقره  لٰمِِيَن ﴾  ٱلظَّ عَهۡدِي  يَنَالُ  لََا  قَالَ  ذُرّيَِّتِِيۖ  وَمِن  قَالَ  إمَِامٗاۖ  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِِّّيِ  قَالَ 
124( »اهميت مقام رهبري و مديريت انسان‌ها را می‌رساند. ابراهيم پس از آن‌که 

آزمایش‌های بزرگی از قبيل در راه عقيده در آتش رفتن، يک تنه با يک ملت مبارزه 

كردن و بت شكني  نمودن، تا پاي قرباني فرزند عزيز در راه خدا رفتن ]را با موفقيت 

پشت سر گذاشت[ خدا او را به‌عنوان امام و رهبر و پيشوا معرفي می‌کند. از اينجا 

می‌توان به ‌اهمیت فوق العاده رهبري پي برد« )مطهری، 1364: 221(. در حديثی 

از امام صادق)ع( در ذیل این آیه آمده است: »خداى تبارک و تعالى ابراهيم را بنده 

خود گرفت پيش از آنکه پيامبرش كند، و او را به ‌پیامبری برگزيد پيش از آنکه رسولش 

کند، و رسول خود قرارش داد پيش از آنکه خليلش گرداند، و خليلش گرفت پيش 

از آنکه امامش قرار دهد. پس چون همه اين مراتب و مقامات را برايش گرد آورد، 

فرمود: من تو را پيشواى مردم قرار دادم این مقام به‌ قدری در نظرش بزرگ جلوه 

انتخاب  یعنی  انتخاب می‌کنی  را  ]امامانی  نیز  از دودمان من  کرد که عرض نمود: 

کن[، که خداوند فرمود: پیمان من که امامت و پیشوایی است به ستمکاران نمی‏رسد 

و نادان و بدخو پیشوای پرهیزگار نمی‏شود« )کلینی، بی‌تا، 175/1(. حامد توکّل، با 

توجه به آیۀ 124 سوره بقره و این حدیث امام صادق )ع(، در شعرش مقام امامان 

را از مقام پیامبرانی که فقط وظیفه رسالت داشته‌اند نه امامت، برتر دانسته است:

ایستاده بی عمود و منقش ز اختر است1- اختر چه اختری که فلک از وجود او

بی شک و شبهه منکر این قصه کافر است2- خورشید همچو ماه کند کسب نور از او

هـر عالمی ز امت جدش پیمبر است3- برتـر مقـام او ز همه انبیای پیش

)توکّل، بی‌تا: 100(
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3- نتیجه:

1- اندیشه‌های این شاعران با ملیت های متفاوت، در بسیاری از موارد یکسان و 

دغدغه‌های ذهنی ادبی آنها تقریباً شبیه به‌ هم است؛ اعتقاد به امامت ، مرکز 

و محور اساسی تفکّرات آنهاست و همین، اصلی‌ترین سببِ این تشابه است.

2- صفات مختلف امام از قبیل مبشّّر و منذر بودن، مطاع بودن، شافعیت امام، 

باب الحوائج بودن، حجّت حقّ بودن، دل برنگرفتن از عبادت حتی در زندان، 

نوری از نور حقّ تعالی و... در اشعار دو شاعر پارسی‌گوی بیش از شاعران 

عرب مورد پژوهانه این مقاله تبیین شده است.

3- توکّل حامد، زایا و پویا بودن امت را منوط به ‌عشق امت به ‌امامت دانسته‌ 

است و امام کاظم )ع( را یکی از مصادیق راستین »اولو الامر« می‌داند.

خدمت  به‌  را  کمتری  ادبی  آرایه‌های  پژوهش،  مورد  عربی‌سرای  شاعران   -4

گرفته‌اند، در حالی‌که شاعران پارسی‌گو آرایه‌های بلاغی بیشتری در اشعارشان 

وجود دارد.

به  بیشتری  اهتمام  شاعردیگر،  دو  به  نسبت  دیگر  پارسی‌گوی  شاعر  دو   -5

کاربردصور خیال به ویژه، استعاره و تشبیه، دارند.

6- بسامد بالای حسی بودن مشبه‌به در تشبیهات شاعران پارسی‌گوی به ‌سبب 

انتخاب سبک خراسانی است.

7- استفاده از استعاره مصرحه و عدم استفاده از استعاره مکنیه  -جز در یک 

که  چرا  دارد؛  شاعران  این  اشعار  نبودن  پیچیده  و  سادگی  از  نشان  مورد- 

مخاطب آنها، بیشتر توده‌های مردم هستند.

8- از میان این چهار شاعر، توکّل حامد با استفاده از هنر واج آرایی، شعرش را 

موسیقایی‏تر کرده است.
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